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عکسی برای شهادت

همیشه موقع عکس گرفتن می‌گفت: عکس‌های خوبی از من بگیرید که برای شهادتم لازم می‌شود. شهید 
حســن مهدی‌پور این جمــات را با خنــده می گفت ولی مریم همســرش بــه خوبی از نیــت‌دل او بــا خبر بود. 

سرانجام در نخستین روزهای تیرماه  براثر حمله رژیم صهیونیستی به آرزویش رسید.

بوسه مادر برگونه‌های خاکی
مادر گونه‌های خاکــی علیرضا را بوســه می‌زنــد وروضه حضــرت علی‌اکبــر)ع( می‌خواند. شــهید علیرضا نادر 
خمسه، جوان 33 ساله تهرانی  سرشار از آرزوهای جوانی 23 خرداد براثرحمله رژیم صهیونیستی به خانه‌شان  

درشهرک شهید چمران به همراه برادرش به شهادت رسید.او را از روی پای شکسته‌اش شناسایی کردند.

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

همزمان با روزهای دفاع مقدس همشهری محله مسابقه‌ای ویژه در 
شبکه اجتماعی ایتا، کانال همراه)روایت ایثار و شهادت( به نشانی 
  https://eitaa.com/hamraheshohadahamshahri
میان مخاطبانش برگزار کرد و از آنها خواست درباره شهدای جنگ 

12 روزه بنویسند. یادداشت زیر یکی از این مطالب ارسالی است.

مخاطب خاص يك شهيد
من مخاطب خاصــی نبودم ولــی مورد 
خطاب قرار گرفتم؛ همه چیز از شبی شروع 
شــد که با همســرم بگو مگو داشتیم سر 
دیدن کدام کانال و برنامه. پنجشنبه شب‌ها 
دلم می‌رفــت تا زودتر از خانه‌ بابا‌حســن 
برگردیــم و برنامه »مخاطــب خاص« را 

ببینم. دلم خیلی گرفته بود به مسیر نورهای قرمز بین‌الحرمین 
چشم دوخته بودم تا اینکه آقای بوذری اعلام کرد در خدمت پدر 
و مادر یک شهید جنگ12 روزه هستیم که با ثبت‌نام فرزندشان 

به کربلا دعوت شده‌اند.
وقتی پدر لب به سخن گشود خیلی آرام و خونسرد بود و داشت 
مو به مو ماجرای سربازی‌رفتن پسرش را شرح می‌داد. عرشیان 
کم‌سن و سال بود... جمله‌ها پشت هم می‌آمدند و روایت پدر را 
کامل می‌کردند تا اینکه سخن به جایی رسید که اشک‌ها زودتر 

از کلمات جاری شدند و شانه‌های پدر را لرزاندند. 
پدر سکوت کرد و مادر در پیشگاه بهترین عالم از اتاقک شیشه‌ای 
رو به گنبد شــروع  به حرف‌زدن از عرشــیان کرد؛ فرزندی که 
مهربانی و ادب مثال‌زدنی داشــت در روزگاری که کمتر یافت 
می‌شود. مادر صبورانه و اســتوار حرف می‌زد. هیچ لرزشی در 
صدایش نبود و هیچ اشکی فرونمی‌غلتید. دلم می‌خواست آقای 
بوذری چیزی نگوید که دل مادر بلرزد. عرشــیان یک بار برای 
همیشه به تنهایی زائر حرم شده بود. گفته بود: مامان من می‌روم 
تا بتوانم شما  را هم بفرستم. برای زنی که خواهر و دختر شهید 

بود، کلمات یارای مقابله با بغض‌اش را نداشت. 
اســم کلمه دامادی که آمــد به کارت عروســی محمدرضای 
خودمان خیره شدم. 20سالگی چه جور سنی است؟ نه کم است 
نه زیاد ولی آن‌قدر هست که ثمره تلاشت را ببینی. حق با مادر و 
دلش بود،  باید با شنیدن این کلمه به‌هم می‌ریخت. پسر کم‌سن 
و سال گوشه‌ تصویر هم خیلی کوچک‌تر از این حرف‌ها بود برای 
تاب‌آوردن بی‌برادری. ولی کلماتش بزرگ بودند مثل غمی که تا 
ابد در دلش بزرگی می‌کند. دستمال کاغذی خیس و مچاله در 
دستم سنگینی می‌کرد. چرا من باید مخاطب آن شب می‌بودم؛ 

فکر کنم شهید »عرشیان افشارمند« می‌داند...
پریسا آقازاده بچه‌میر

 هویت تهران

اولین عکس‌های تهران، ۱۷۴ سال پیش
لوئیجی پشــه، عکاس ایتالیایی، در فاصله سال‌های ۱۲۳۰ 
تا ۱۲۳۳ شمســی، از بناها و اماکن تاریخــی ایران و تهران 
عکس‌هایی ثبت و نخســتین آلبوم خود را در سال ۱۲۳۴ 
به ناصرالدین شاه تقدیم کرد. این تصویر که با کمک هوش 
مصنوعی رنگی شده، یکی از همان ثبت‌های اولیه و نخستین 

عکس شناخته‌شده از تهران است.

یک جگرکی در تهران، سال ۱۳۳۵
در روزگاری نه‌چندان دور، روستای نازآباد طهران-یا همان نازی‌آباد 
امروزی- محل ذبح دام‌های اهلی بود. میان خریداران گوشــت، 
برخی مشتریان خاص دل، جگر و خوش‌گوشت  محبوب بودند 
و همین رفت‌وآمدها کم‌کم نازآباد را به پاتوق خوش‌خوراک‌های 
تهران بدل کرد. از دل همان روزگار، جگرکی‌ها زاده شــدند و به 
مرور زمان به یکی از نمادهای پرخاطره جنوب شهر تبدیل شدند.

نگاه مهربان بود، عاقبت به‌خیر شد
 مادر شهيدان عسگری، راضي به معاوضه پكير پسرش با اسراي داعشي نشد

سیده کلثوم موسوی | روزنامه‌نگار |  ریشه و اصالت 

را در قاب صلابت مادری حفظ می‌کند. شــیرزنی گزارش
می‌شود تا بعد از مرگ شوهر هم خم به ابرو نیاورد؛ 
5پسربچه را  مانند شیر بپروراند تا راهی میدان حق علیه باطل کند. 
از معصومه قربانی مي‌گوييم کــه زین‌العابدینش در کربلای 5 به 
شــهادت رســید و فرزندان دیگرش جانباز از جبهه برگشتند. 
مهدی‌اش در سوریه به شهادت رســید و داعش برای پس‌دادن 
پیکرش درخواســت پول و معاوضه با اسیر داعشی کرد، اما چون 
‌ام‌وهب ایستاد و گفت: هدیه‌ای‌را که در راه خدا به حضرت زینب)س( 
داده‌ام پس نمی‌گیرم. در برنامه جان ایران از تلویزیون همشهری، 
پاي درددل‌هاي مادر شــهیدان مهدی و زین‌العابدین عسگری 
نشستيم و صحبت‌هاي روايتگر دفاع‌مقدس ‌اسماعيل زمانی در‌‌باره 

سجاياي اخلاقي شهيد مهدي عسگري را هم شنيديم.‌

پسرم را از پاهایش شناختم 
شروع به صحبت می‌کند و از ناملایمتی‌ها طوری حرف می‌زند 
که آثاری از گله و شکایت در چهره و کلام معصومه قربانی دیده 
نمی‌شود. با لبخندی بر لب می‌گوید: »زمان دفاع‌مقدس 5پسرم با 
هم به جبهه رفتند. زین‌العابدینم به شهادت رسید و بقیه هم جانباز 
شدند. وقتی پیکر زین‌العابدین را آوردند اول گفتم نمی‌شناسم، 
صورتش کامل ســوخته بود و انگشت وســط را نداشت. گفتم 
پوتینش را حداقل در بیاورید كه پاهایش را ببینم پسرم هست یا 
نه. پوتین را که درآوردند خم شدم پاهایش را بوسیدم و گفتم: این 
پسر خودم است. در امامزاده محمد کرج پیکرش را خاک کردیم.«

هدیه‌ای را که در راه خدا دادم پس نمی‌گیرم
درست است که سال‌هاست از شهادت پسرانش می‌گذرد 

اما مادر است دیگر،  برای همین رنج دلتنگی‌هایش را 
می‌توان به آسانی در چهره‌اش دید. او می‌گوید: 

»مهدی متولد سال 1358 بود. روز قبل از آنكه 
می‌خواســت برای آخرین بار برای دفاع 

از حرم به ســوریه برود، ناهار پیش 
من بود. برایــم هدیه خرید اما به 
من نگفت که ســوریه می‌رود. 
بعد زنگ زد و گفت: نخواستم 
اشــک‌هایت را ببینم و پاهایم 

سست شود.« مادر شهیدان عسگری سواد ندارد، اما روانشناسی 
تربیتي را خوب بلد اســت که این‌طور از مهــدی‌اش با افتخار 
صحبت می‌کند: »‌وقتی بچه بود پای مرا می‌بوسید. به او می‌گفتم: 
چرا پای مرا می‌بوســی؟ می‌گفت: معلمم گفته بهشت زیر پای 
مادران است. از بچگی مهربان بود. یک روز کبوتری را که بالش 
زخمی شده بود درمان کرد. وقتی که خوب شد هر جا که 
مهدی می‌رفت کبوتر هم دنبالش می‌رفت. برایش جفت 
خرید و آنها را به دوستش ســپرد تا مراقبشان باشد. 
همین مهربانی‌ها عاقبت به خیرش کرد.  داعش برای 
پس‌دادن پیکرش پیشــنهاد مبلغ بالا و آزادی 
افرادش را داد. قبول نکردم و گفتم: هدیه‌ای 
را که در راه خدا به حضرت زینب)س( 
داده‌ام پس نمی‌گیرم. برای مهدی‌ام 
یک مزار یادبود در گلزار شهدای 
امامزاده محمد کرج درست كردم. 
هر وقت دلتنگش می‌شــوم كنار 

مزار یادبودش خلوت می‌کنم.«.

ایمان و عمل صالح 
اسماعیل زمانی، روایتگر دفاع‌مقدس برایمان از دوست شهیدش 
مهدی عســگری تعریف می‌کند: »‌از ســال 96 با حاج‌مهدی 
مراوداتم زیاد بود. نکته برجســته‌ای که حاج‌مهدی داشــتند 
علاوه بر آمادگی جســمانی از جهت روحی و معنوی  همیشه 
خودســازی می‌کردند. یک روز بین کار می‌خواست به مادرش 
ســر بزند مرخصی ســاعتی گرفت. به او ‌گفتند چرا مرخصی 
ساعتی می‌گیری دیدار خانواده شــهید جزو وظایفت است اما 
او می‌گفت که این خانواده شــهید مادرم هست و نمی‌خواهم 
به‌عنــوان وظیفه ‌کاری به مادرم ســر بزنم. صبح‌ها مســافتی 
طولانی را پیاده‌روی می‌کرد تا به محل کار می‌رسید از ماشین 
اداره استفاده نمی‌کرد و می‌گفت مال بیت‌المال است. مسافرت 
می‌رفت بین‌راه می‌خواست نماز بخواند در زمینی که می‌دانست 
امکان دارد صاحب داشــته باشــد نماز نمی‌خواند، کنار جاده 
نمازش را می‌خواند. اینها از ویژگی‌های برجســته حاج‌مهدی 
 بــود. ایمان و عمــل صالح، در اصــل توجه به آیــه مثقال ذره 

خیرا یره... داشت.« 
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